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ببسما...
سرمقاله زاویه دید

خیلی خواب هایم را به یاد نمی آورم اما خاطرات زیادی 
دارم از بیدار شدن هایم. هرچه تقویم ورق می خورد به 
کــامــم تلخ مــی شــود. دو ســه تــایــش خوب  سمت عــقــب، 
بود و خیلی های دیگر را به هم ریخت. چه وقتی چشم 
که  کردن مان همراه شد با خبر زلزله بم و چه هنگامی  باز 
خبر باورنکردنی شهادت سرداردل ها حاج قاسم عزیز را 
شنیدیم. بیدار شده بودیم ولی همه امیدمان این بود که 
گرچه خیلی ها باز هم با  خواب باشیم و خبر دروغ باشد. 

، خواب ماندند.  شنیدن خبر
ایــن بــار امــا ماجرا فــرق داشــت. صبح روی خوشش را به 
ما نشان داد. بی آن که بدانم چرا دیشب آنقدر با آرامش 
کــردم و شیرینی خبر آن روز صبح  خوابیده ام؛ چشم باز 
هنوز در کام من باقی است. من و صدها و میلیون ها نفری 
که اسرائیل به عنوان  که خسته شده اند از این همه ظلم 

لکه ننگ تاریخ روا می دارد. 
مثل همیشه تلویزیون را روشن کردم و صفحات مجازی را 
هم بالا آوردم و همزمان با دوستان و آشنایان هم در تماس 
بودم تا بیشتر از جزئیات ماجرا خبردار شوم. اصل خبر 
کنش به  این بود که ایران شنبه شب به وقت محلی در وا
حمله هوایی اسرائیل در سوریه که منجر به شهادت سه 
فرمانده سپاه قدس و چهار مستشار نظامی دیگر ایرانی 
شد، بیش از 300 پهپاد و موشک هایی را علیه اسرائیل 
پرتاب کرد. ولی بازتاب های خبری، عکس العمل های مردم، 
تصاویر منتشر شده، هرکدام برگی تازه از این اتفاق بزرگ 
را رو می کرد. گرچه باز هم می شد آدم هایی را دید که هنوز 
کشور را ولی  کنند قدرت  خوابند. یعنی نمی خواهند باور 
 بخش عظیمی از جامعه همدل تر از گذشته ، چشم به آینده 

دوخته است. 
، یک عکس چشمم را میخکوب  من اما میان همه تصاویر
ک می گذارم و  که آن را با شما هم به اشترا کرد. تصویری 
کــوتــاه زیــرنــویــس آن یــاد می کنم از حرف  بــه عــنــوان متن 
که  بنیانگذار جمهوری اسلامی ایــران، امام خمینی)ره( 

فرمود: »راه قدس از کربلا می گذرد.« 

وقتی همه خواب بودند

حســین شکیب راد

سردبیر
نوجوانه

که به  افسردگی روزهـــای ســرد و تاریک زمستانی 
سراغم آمد، تصمیم گرفتم برای فرار از این احوالات 

و تنوع در فضای کار از خانه بیرون بروم. 
کوله به دوش و هندزفری به گوش، طوری  که انگار 
تنها هدف بیرون آمدنم از خانه پیاده روی بوده، 
طولانی و بی هدف زیر سایه  درختان بی  برگ قدم 
می زدم که عطر قهوه  اولین کافه ای که از کنارش رد 
کنار در ورودی  که  می شدم، با صندلی های رنگی 

گذاشته شده بود، توجهم را جلب کرد. 
خیلی کوتاه نگاهی به داخل کافه انداختم. عکس 

ــدری برایم  کــافــه، بــه ق ــاده    ــوارِ س شــاعــران روی دیـ
که نیاز نباشد به چیز دیگری توجه  دلچسب بود 
کنم و وارد شوم و پشت میز کوچکی، کنار همان قاب 
عکس ها بنشینم و حتی وقتی منوی بدون قیمت 

را دیدم، نظرم در رابطه با کافه اش تغییری نکند.
تا سفارشم آماده شود، لپ تاپ را از کوله بیرون آوردم 
و روی میز گذاشتم تا آخرین بخش های تحقیقم را 
انجام دهم اما هر چقدر تمرکز می کردم، با خواندن 
نهایتا دو خط از مطلب حواسم پرت آهنگی می شد 

که در کافه با صدای بلند پخش می شد.
تازه تلاش هایم برای کنار آمدن با صدای بلند آهنگ 
جواب می داد که سروصدای بازی مافیا هم اضافه 

شد و کلا از انجام دادن کار منصرفم کرد.
من به تنهایی شرمنده  چهره های روی دیواری بودم 

، برای  که از آنها فقط برای زیباسازی فضا یا حتی بدتر
خالی نبودن محیطی استفاده می شد که هیچ درکی 

از آنها نداشتند. 
وقتی هم که سفارشم را حساب کردم و از آنجا بیرون 
آمـــدم، بــا دیــدن قیمت روی رسید متوجه شدم 
کافه، دلیل قابل قبولی برای  هیچ وقت ظاهر یک 

منوی بدون قیمتش نیست.

گر دنبال کافه گردی و ساخت یک ریلز خفن با محتوای  ا
دنیای مدرن در قرن بیست و یک و مشکلات آدم یا 
همان بشر امروزی هستید، این متن برای شماست. 
کافه به محل زندگی  در قدم اول باید نزدیک ترین 
کنید. چــرخــی در  ــود را در مــپ پــیــدا  یــا تحصیل خ
کاربران بزنید و بعد باتوجه به فضای کافه،  نظر های 
که  می کنم  کید  تا کنید.  استایل  را  لباس های تان 

کنید )ادا  لباس های تان را نپوشید، استایل 
و اطوارش بیشتر است(.

ــد تــصــمــیــم بــگــیــریــد،  ــای در قـــدم دوم ب
می خواهید با چه تیپ شخصیتی به کافه 

بروید؛ یک روانشناس؟ جامعه شناس؟ 
استاد ادبیات؟ عاشق خسته از جهانی 
؟  کــه قهوه می نوشد بــه تلخی روزگـــار

اینجا سن یا مدرک تحصیلی مهم نیست؛ 
راحت و بدون رودربایستی انتخاب کنید.

ــوان یــک  ــ ــنـ ــ ــه عـ ــ گــــــر قـــــــرار اســــــت بـ امــــــا ا
خودروشنفکرپندار به کافه بروید، باید بگویم 

گانی نیاز داریــد با  که شما به یک دایره المعارف واژ
صنعتی،  دنیای  انسانی،  لجنزار  مثل  ترکیب هایی 
جنگ جهانی دوم، عشق مدرن و ایسم های متعدد. 
مهم نیست که رمانتیسیسم و رئالیسم با هم ارتباطی 
ندارد، شما می توانید آنها را به هم ربط بدهید . یک 
مفهوم جدید بسازید که اصلا این بار به جای دنیای 
هنر و ادبیات در سیاست به کار برود. در آخر هم هرچه 
آدم های کمتری محتوای حرف تان را فهمیده باشند، 
گرفته اید. پیشاپیش بابت این  شما امتیاز بیشتری 
تعبیر معذرت می خواهم ولی در این مرحله چیزی 
گلوشان هم  که باد  نمانده تا بشوید یکی از آنهایی 

بوی قهوه می دهد.
ولی بچه ها سخت نگیرید و گاهی هم با همان 
کافه بــرویــد. لازم نیست  خــود واقعیتان بــه 
حرف های قلمبه سلمبه بزنید؛ بروید و 
از نوشیدنی تان لذت ببرید. قهوه 
و کــیــک شــکــلاتــی بــخــوریــد و 
کاری به انتخاب های اشتباه 
با  هیتلر در جــنــگ جــهــانــی 

فرانسه نداشته باشید.
از دختر شیرین سخن دوره 

قاجار
به شمایی که اهل پست مدرنی 

و مضامین دل آزار

گرفتیم به  گــروه هــای چــهــار نــفــره خــود تصمیم  در 
تفریح برویم. تصمیم اول مان این بود به موزه برویم، 
که در مدرسه می خوانیم ارتباط  چون با درس مــان 
گروه  مستقیم داشت اما با مخالفت یکی از اعضای 
که به یک  گرفتیم  مواجه می شویم. در آخر تصمیم 
کافه برویم و صحبت کنیم خب حالا چه کافه ای برویم ؟
که تاریک نباشد، زیــرا حس انــرژی منفی  کافه ای  1ــ 

منتقل می کند.
2ــ مکانی برویم که از بوی شدید سیگار خفه نشویم.
گی ها بگرد. حالا به دنبال همچین کافه ای با این ویژ

کی ها را  کافه شدیم لیست غذاها و خورا وقتی وارد 
که مادرم در خانه با عشق مادرانه  برداشتیم. چایی 
و به صورت رایگان در اختیارمان قرار می دهد با مبلغ 
150 هزار تومان می فروخت؛ تازه در کنار آن قند هم برای 
خوردن نداشت که به یکی دیگر از دغدغه های ما هم 
اضافه شد. پس گفتیم چه بهتر که یک غذا سفارش 
دهیم. با توجه به قیمت های بالا، پیتزای مدل جدید 
سفارش دادیم، البته از نظر من این پیتزا شبیه املت 

با نان فرانسوی بود. 
کافه  را با هزاران زحمت در شهر پیدا کردیم اما با دل درد 
روانه خانه شدیم. برای دفعه های بعد تصمیم گرفتیم 
که  که موزیک زنده داشته باشد  به رستورانی برویم 
هم برای دختران نوجوان مناسب باشد هم از نظر 
قیمتی به بودجه ما بخورد و هم بتوانیم محیط امنی 
را برای یک قرار داشته باشیم اما مشکل اصلی این 
گر کسی در کافه نمی رقصید او را آدم خشک  بود که ا
گر  گرفتم ا و مذهبی می دانستند. این دفعه تصمیم 
به شهر دیگری سفر کردم به کافه های آنجا سر بزنم یا 
وقتی به شهرستان سفر کردم کافه ای با قیمت مناسب 
و محیط امنی پیدا کنم، چون در کافه گردی هایی که 
در تهران داشتم جز خفه شدن از بوی سیگار و قلیان، 

چیز مفیدی به دست نیاوردم.

از آن کافه معروف واقع در بالاشهر 
بگویم که برای پرداخت حسابش 
باید وام گرفت یا از آن گوشه دنج 
؟ از فرهیختگانی که  خاطره انگیز
که با آنها بزرگ  موسیقی شان هم با ما فرق می کند بگویم یا از ترانه های آشنایی 
شده ایم؟ از چهره های عبوس و درهم رفته بگویم یا از لبخند آشنای خوشامدگویی؟

که خودش و آوازه اش زمین تا آسمان   بگذارید از آنجایی بگویم 
معذب کننده.  نزدیک  از  و  گول زننده  دور  از  داشتند.  تفاوت 
می  دانید چیست؟ آخر آنها برای نوشیدنی های مان زیرلیوانی 
هم قرار ندادند، چه برسد به قرار دادن یک عدد دستمال کاغذی 
روی میز تا مبادا چیزی اضافه فضای چشم نوازشان را بخراشد. 
از حق نگذریم منظره ای که در پس دیوارهای سراسر شیشه ای 
گاهی در  که هنوز هم  نقش بسته بود، آن چنان خیال انگیز بود 
برابر دیدگانم نمایان می شود؛ تصویر برف صبحگاهی و تلخی 

طعم قهوه و مردم جهانی غیر از جهان من.

 ظاهرا آنجا عمق هنر را تداعی می کرد اما دیدن آن  صحنه که مشتری های خود را 
از جایی بلند می کردند و در جای دیگر می نشاندند تا اوضاع بر وفق مراد یکی از 

آن دیگر جهانی ها باشد، بیش از پیش مرا برای بازگشت به خانه ترغیب می کرد.
 اما گوشه  دنج واقع در آخر دنیا را چه می گویید؟ دیواری از مشاهیر و مفاخر که 
هربار با دو چشم به تو خیره می شوند و انگار می پرسند مرا که دیگر می شناسی؛ 
مگر نه؟ راستش را بخواهید شخصا کمتر کسی را از میان  آنها می شناسم؛ آن هم 
نه بر حسب تحسین بلکه به عنوان نمادی از ابتذال. تا یادم نرفته این را هم بگویم 
ک خورده هم آنجا خودنمایی می کند. گرچه  که یک کتابخانه خا
هیچ نظمی بین کتاب هایش برقرار نیست و انگار کتاب های اضافه 
خانه مادربزرگ را کش رفته باشند تا صرفا فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی را برایت مجسم کنند. از کتاب آموزش 
آشپزی ویژه انواع آش و سوپ گرفته تا باغ پیامبر 
خلیل جبران آن هم در کنار صحیفه سجادیه آنجا 
فریاد حضور می کشند. البته از حضور افتخاری دختر 
پرتقال گوردر هم یاد کنیم؛ بماند که حتی کسی زمانی 

را صرف چیدن کتاب ها نکرده است.

آروشــا شیرزاد
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